
و غايات نظام سرمايهةفلسف  داري سياست، بورژوازي

و ماركس« »از نگاه روسو

∗فرشاد شريعت

آ:چكيده و كه بـه تـدريج در قـرون سرمايه-هاي زندگي ليبرالينيبورژوازي 19داري
فر20و و يندهايي بوده اسـت كـهآ بر زندگي بشر امروز سايه افكند، حاصل كناكنشها

دو انديشهاين مقاله با بررسي. تاً طولاني انجام شده است نسبةدر طول يك دور  هـاي
برة برجست متفكر و ماركس، آن است تا ضمن كالبدشكافي اين فرآيندها غرب، روسو

و ضعف اين نوع زندگي را مطالعه  به شـدت.دكننقاط قوت كه ماركس روشن است
و نظام  و در مقاكداقانتداري سرمايهاز بورژوازي كه به زحمت رده است يسه با روسو

وجـود بـا؛ نگاهي كاملاً بدبينانه دارد،آزادمنشي را با قفس تجدد در هم آميخته است 
و چگـونگي پديـد آمـدن ريشـهة در شيودوهر،اين هـاي نـابرابري همسـو استدلال

و مكاني دو راهكـار متفـاوت را پيشـنهاد،هستند  هرچند كه با توجه به شرايط زماني
هراي. كنند مي بادون مقاله با توجه به شباهتهايي كه  متفكر در تحليل محتوايي دارند،

و ادله مي شواهد كه ارائه و غايات نظام سرمايه،كند اي از فلسفه  ايـن ديـدگاه داري را
. رده استكمتفكر نقد

 داري روسو، ماركس، بورژوازي، نظام سرمايه: كليدواژه

و علوم سياسي دانشگاه امام صادق∗ )ع(استاديار دانشكده معارف اسلامي

دانش سياسيفصلنامهدو
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 مقدمه

مي غايتةمسئل  سياسي قـديم بـه حسـابةان ميراث بزرگ ارسطو در فلسفتو گرايي را

اين ميراث كه حدود دو هزاره دوام آورد، به تدريج در تقابل غرب با صـنعتي كـه. آورد

مسلمانان با حدود نيم قرن حاكميت اسلام، در بلاد اسـلامي خلـق كردنـد، بـه تحـدي 

و صـنعت بـزرگ مسـيحت، در  و در اين چالش، فرجام غـرب در آميخـتن«كشيده شد

و دين  به»عقل و مسيحيت بـا بحـران جـدي در شـيو بيان يا ة ديگر، التقاط ميان ارسطو

ش به.دحكومت مواجه لاك، فيلسوف قرن هفده انگلستان، غـايتگرايي تفسيراز آنجا كه

و زنـدگي وي در ايـن دنيـا سـبب  و غفلـت پيـروان ارسـطو از فـرد اصـلي ارسطويي

ا عقب  (Locke, 1997, pp,164-165,394)ز جهـان اسـلام بـود، ماندگي جهان مسيحيت

ازة جهان غرب به سوي جنب،در عمل و غفلـت  ديگري از تغافل، يعني افـراط بـر فـرد

. وضعيت جهان در قرن بيست بود،غايت زندگي مدني جهت گرفت كه حاصلش

و آسيبهاي و ضرورت توجه و نيز چگونگي تعامل بحث از غايتگرايي  تغافل از آن

، به بيان ديگـر؛رويارويي غرب با جهان اسلام از مجال اين خلاصه خارج استة نحوو

و جـايگزيني دولـت ليبرالـيةاين مقاله قصـد نـدارد مسـئل - غـايتگرايي، جايگـاه فـرد

را سرمايه و معايب آن و مزايا  امـا بـه طـور؛دكنـ بررسـي داري به جاي حكومت كليسا

د هايي داري بـا تمـام جـذابيت سرمايه-ولت ليبراليمبسوطي بر آن است كه نشان دهد كه

در است كه براي بسياري از پيروان خود ايجاد كرده  و چگونـه از شـكافهايي كـه ، چـرا

مي،درون خود دارد و؛برد رنج  هرچند كه برخي از اين شكافها به تدريج بـر اثـر سـعي

و نقا و بعضـاً اصـلاح شـده خطا و تعـديل ، 1380 شـريعت،( انـد دي جـدي آن جـرح

و ديدگاههاية، مطالع)291-245و31-25صص  دو منتقد كلاسيك غرب، يعني روسو

مي،ماركس رو نشان و از اين مي،دهد كه اين شكافها تا چه حد جدي است شود معلوم

ايـن شـكافها. انـد داري غرب بر چه باتلاقي بنـا شـده سرمايه-كه ستونهاي نظام ليبرالي 

و ماركس قرائت مي طور كه از مباحث روس همان رو شـود، اجتنـابو ناپذيرنـد، از ايـن

مي روسو را كه از بطن نهضت روشنگري برمي  را كه دارد خيزد، بر آن بسان قفس تجدد

و يك ضيافت  بر سـر سـفره دموكراسـي پيروان خود را بزرگ چند صباحي تحمل كند
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و بــا شورشــگريو مــاركس را بــر مــي بنشــاند بــر تــاريخ شــوراند كــه منتظــر ننشــيند

و، داري سرمايه . با عبور از دموكراسي به سوسياليسم آرماني برساندبه عقب برگردد

و تجددگرايي ليبرالي.1  روسو

ن عصـر روشـنگري اسـت كـه ضـمنااز جمله متفكر)م1778-1712(ژاك روسو ژان

و مدرنيسـتي قـرن داري سـرمايه-ليبـرال در مقابـل سـنت انگارانه موضعگيريهاي مطلق

و ضـمندپـذير ه، به اجبار دعوت روشنگري در ضيافت بزرگ عصر جديد را مـي هجد

مي گيري از فرصتهاي پيش بهره  روسو،به بيان ديگر. پردازد رو به اصلاح در درون سنت

 را دريافت كه فيلسـوفان ايـن دوره اساسيگذار از سنت به تجدد اين نكتهة در اين دور

ف به جهت تشديد سنت را لسفة غايتگريزي، به جاي انگاري اهل مدرسـه، تأكيـد خـود

و آزاد بر فردگرايي  و استعلاي حقوق فرد بر جامعه قرار دادند؛ به وجهي كه افراد توانـا

و تأمين كنند جامعه بتوانند اهداف لكن بـراي.و علايق خود را در درون جامعه تدوين

و افرا روسو چنين قالب  و نيز رهايي غيرغايتمند فـرد گرايانه از آزادي،طبندي انحصاري

.بودناپذيرفتني در تاريخ،

وي بـا نگـرش. علم شكل گرفـتةاولين تقابل روسو در واكنش به جريان يكسوي

و علـم  و علم با تعجب به تشريح اين نكته پرداخت كه چگونه هنـر منفي نسبت به هنر

 جديـدة در دور به نظر روسو. عامل فساد اخلاق در زندگي انسان تجددخواه بوده است 

و سـتون بـه سـتيزي، با نقد حكومت پادشاهي عملاً علاوه بر شاه خـانواده، يعنـي پايـه

و طبيعي  بي زندگي انسان  روسـو در فكـر، بنـابراين شد؛مهري ترين گروه اجتماعي، نيز

و استحكام جوامـع استفاده از ابزاري دوسويه بود كه بتواند ضمن توجه به اخلاق فردي

ط  و مي. بيعي، وضعيت نابسامان جامعه را نيز بسامان كند ابتدايي  ريشـةكهدهد لذا نشان

رو؛شر در جامعه نهفته است بي، از اين توجهي به اخلاق، ضمن توجه به تفكر به جاي

ميانديشي اهل مدرسه، اخلاق را از تئو غايت و بـه سياسـت مـي لوژي جدا او. آورد كند

 خدا كارش را كامل انجـام.و ربطي به خدا ندارد گويد كه شريك امر اجتماعي است مي

مي. گرايد داده، اما انسان در درون جامعه به فساد مي خواهيد كـه انسـان فاسـد پس اگر

، نزد ديدگاهلذا از اين. بايد سياستي را بنا كنيد كه قوانين آن جامعه را اصلاح كند،نشود
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و فرد تقدم مي از. يابد روسو سياست بر جامعه  از تـك تـك افـراد آنجا كـه جامعـه اما

و براي و اصـلاح آحـاد جامعـه اصلاح جامعه چاره شكل گرفته است اي جـز آمـوزش

 اي كــه كنـد؛ جامعـه صـالح محـول مــيةاي را بـه جامعــ روسـو چنــين وظيفـه،نيسـت 

و عشـق بـه خـودوعن« مقـدم شـده اسـت» خودپرسـتي«و» خودخـواهي«بـر» دوستي

(Rousseau, 1997, pp.5-15).

و امور اجتماعي و قوانين آن را ناديده گرفت به نظر روسو انسان زماني كه طبيعت

خـودش مرتكـب ترين ظلـم را در حـق بدون توجه به طبيعت اداره كرد، بزرگ خود را 

 زماني، به عبارت ديگر. زيرا دستاورد اين انحراف، چيزي جز نابرابري سياسي نبود؛شد

اسـاس شـد، انسـانها بـر اداره مـي نابرابريهاي طبيعـي اساس كه امور اجتماعي انسان بر

و  و استعدادي كه طبيعت از بدو تولد به ايشـان عطـا كـرده بـود، قلمـرو مـالي ظرفيت

و آحاد اجتماع نيز چون محتـاج تواناييهـاي حضور معنوي خود را حفظ مي  آنهـا كردند

و عيني، يـا ريـش  دان جامعـه احتـرام سـفي بودند، نه تنها به نفوذ عمودي قطبهاي ذهني

به چنـين افـرادي اي به جهت نعمتي كه طبيعت گذاشتند بلكه به لحاظ تفكر اسطوره مي

و اعمالشـان نـوعي تقـدس قائـل بودنـد است عطا كرده  امـا زمـاني كـه.، بـراي افكـار

اي نيز دستخوش، چنين رابطه دادنابرابريهاي طبيعي جاي خود را به نابرابريهاي سياسي 

ن لحاظ نابرابريهاي سياسي، نه از اصول طبيعي، بلكه ناشـي از امتيـازاتي بدي. تحول شد 

و قدرت به خودشـان اختصـاص است كه گروهي از انسانها براي كسب ثروت، احترام

و مي مي ديگران ثروتمندتر، محترمةبا هزين«دهند و قدرتمندتر و حتـي ديگـر تر انشوند

.(Rousseau, 1983, p.118)»دكنند كه از ايشان اطلاعت كنن را مجبور مي

آن ال اصلي روسو در زمينـهؤس،با اين مقدمه هـاي پيـدايش نابرابريهـاي سياسـي،

نظر از حـق طبيعـي خـود، اجـازه دادنـد كـه گروهـي است كه چرا تودة مردم با صرف 

و به ايشـان القـاء فرصت طلب به تدريج آمريت خود را براي مجموع تودة مردم تقويت

ع كنند  و گروهي خود برسانندو خير ، به بيـان ديگـر؛موم را به مصرف مصالح شخصي

 بـه طينتـي كـه خودشـان از آن خبـر دارنـد، روسو متحير است كه چرا انسانها با توجه

و،شوند قدرت را در دست گروهي حاضر مي و غرايـز روحـي  كـه بـه لحـاظ طبيعـي

ع و حس همدردي جمعي را به آمريت . كنندتبديلمودي جسمي مثل آنهاست، بدهند
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و گزيـدن رسش ترجيح مـيپبراي فهم اين روسو دهـد كـه بـه جـاي سـرگرداني

راةشرايط اولي ـانگشت حيرت،  و نابرابريهـاي ناشـي از وضـع طبيعـي  زنـدگي انسـان

و بـا تعقيـب دورة و بازسازي كند گـذار از وضـع طبيعـي بـه وضـع جديـد بازخواني

و چرايي انحراف جامعـه از شـكل  كشـمكش عمـودي را كنـاكنش افقـي بـه چگونگي

و شود مردم به اميد بهبود وضع مشـقت جستجو كند؛ وضعيتي كه باعث مي  بـار زنـدگي

،بنـابراين. معيشتي خود، شرايط نابرابريهاي سياسي را در يك نظام حكومتي تحمل كنند 

و بنيادهاي نابرابري ميان مـردم بـر آن اسـت تـا ضـمن روسو در گفتار دوم در ريشه  ها

راترمزگشايي از اين مسئله دريابد كه چرا مردم سعاد وةهزين« واقعي  تخيلات آرماني

مي دست .(Rousseau, 1983, p.118)»كنند نيافتني خود

گيـري از نعمتهـاي ترين وضع انسان بـراي بهـره به نظر روسو وضع طبيعي، آرماني

ب،طبيعي است  و جـدا كـردنه هرچند كه سـهم خـانواده از دسـت آوردن ايـن نعمتهـا

و نياز به تلاش روزانه دارد  وي انسان غيرشـبكهگ زيرا زند؛طبيعت دشوار است اي، آزاد

و كشــش درونــي خــود،  و انســانها ملهــم از اميــال و مســتقل اســت  نيازهــاي طبيعــي

و جنس مخالف، تأمين مي و همـين ضروريشان را مثل نياز به غذا، سرپناه، پوشاك كنند

مير آنهاغريزه نيز  به؛كندا از جنگ دور مي آنها زيرا يك حس دروني دهـد كـه هشدار

ونهمنوع خود را نرنجا رو؛ (Rousseau, 1983, p.115)» نـدننكهـلاك نـد در،از ايـن

و نيازهاي خود را با جسـتجو» حداقل ضرر بـراي ديگـري«وضع طبيعي، مردم اهداف

نه ديگر نه دزدي، نه راهزندر چنين شرايطي. (Rousseau, 1983, p.135)كردند مي و ي

و نه حتي انگيزه مي قتلي .آمد اي براي انجام اعمال ناپسند پديد

و خاصـي را لازم نمـي بـالا روسو براي دستيابي به مطلوبيت . دانـد، نظـام پيچيـده

و انفعال انسان اوليه است و فعل هنانسان اوليه وقتي گرسـ. الگوي او همان وضع طبيعي

مي مي و مـأمني مـي سـرانجام براي سرپناه نيز؛خورد شد، غذا و بـراي پوشـاك جسـت

ميرنيازهاي جسمي نيز به فراخو  در. كرد حال خود عمل  اما در هر حال از آنجا كـه او

و حياتي بود، حتي اگر كسي را مـي آزرد، بـاز هـم از كـارش صدد تأمين نيازهاي اوليه

ــت ــيگري،؛رضــايت داش ــبب وحش ــه س ــه ب ــرا آزار او ن ــود زي ــاز ب ــه از روي ني  بلك

(Rousseau, 1983, p.137) . انسانها چالش طبيعت را با آرامـش«روسو عقيده دارد كه
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ميو رضايتمندي و بدون پرسش؛كنند قبول  زيرا طبيعت همه چيز را با انتخاب خودش

كنـد لذا به طور طبيعـي تمـايلات انسـان را سـركوب مـي؛و پاسخ ما تعيين كرده است

(Rousseau, 1983, p.136).

 رضايتمندي معطوف به خواست مصنوعي جوامع سياسية جديد مسئلةاما در دور

و پاسـخ قـرار و انسان دورة جديد براي مطلوبيت رضايت، مرتبـاً مـورد پرسـش است

دا مي و اين مطلوبيت  نيـز هـيچ تمـايلات انسـان، بنـابراين؛ماً در حال تغيير استئگيرد

تنظـيم» انـداموار« آن دست پنهاني كه عدالت را به شيوة،واقعدر. پذيرد وقت پايان نمي

و همين ظهور،»قرارداد اجتماعي«كرد، با معادلات جديد در دست مديران مي  ظاهر شد

و عين در ميان توده شد ترديـد انقـلاب فرانسـه، كـهبي. موجب فروپاشي قداست ذهن

و ملكه وي را به زير تيغ گيوتين كشيد گر  اين فروپاشي بود؛ وضـعيتيةنتيج،دن پادشاه

كند به تعريف جديدي مبتني بر غيرجبري بودن حقوق طبيعي دست كه انسان تصور مي

و بر آن مي  وةشود تا اراد يافته و پاسـخ از طبيعـت بـه كـار بسـته خود را براي پرسش

و رام خود كند  خـ. طبيعت را مطيع ود لذا انسان جديد با انحرافاتي كه در زندگي طبيعي

كه اشتياق است زيرا روشي را برگزيده؛بيند ديگر روي آرامش را نمي،ايجاد كرده است 

دا  ميئو تمايلات وي انگاري خود در آرامـش اما انسان اوليه به جهت ساده. كند ماً تغيير

وو صلح زندگي مي  و بـي«كرد و وجـدان پـاك، زنـدگي سـاده  آلايـش را بـراي با دل

ــي ــا م ــود مهي ــرد خ ــه؛ك ــايلات ب و تم ــك ــاي كوچ ــا آرزوه و ب ــود ــردا نب ــر ف  فك

و پركـار خـويش را بـه پايـان برسـاند محدودش تلاش مي كرد كـه يـك روز سـخت

(Rousseau, 1983, p.126).

از تنهـا مـي؛بندهاي اجتماعي نيز رها بودو انسان اوليه همچنين از قيد و زيسـت

و پيچيدة امروز نيز بي   اين اساس روابط ميان آنها نيـز بسـياربر. نياز بود روابط اجتماعي

و براي اهداف روزمره تعيين مي و مادران نيز فقط.شد ابتدايي همسران يك روزه بودند

و تا وقتي به فرزندان رسيدگي مي  و از خودشان مراقبت كنند كردند كه بتوانند راه بروند

ــد از  ــك از اعضــاآبع ــر ي ــات، ه ــد حيوان راين همانن ــانواده راه خــود ــي خ ــت م  رف

(Rousseau, 1983, pp.128-129) .مي در اما به نظر رسيد كه انسان به شـكل منـزوي،

و نيز حتي ساير گروههاي انسـاني امنيـت لازم را  مقابل حوادث طبيعي، بلايا، حيوانات
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و. ندارد  لذا براي حفـظ امنيـت فـردي، خـانواده را بـه عنـوان نخسـتين گـروه امنيتـي

و و اصـيل اجتماعي خود برگزيد  تـرين روابـط پايـدار شـكل گرفـت در اينجـا اولـين

(Rousseau, 1983, pp.141-142).و ابتـدايي  در اين دوره روابط افراد هنوز غيرزبـاني

و« آنها ياد گرفته بودند كه با يكديگر از طريق؛بود صداهاي نامشخص اشاره، حركـات

.(Rousseau, 1983, p.142)فتگو كنندگ» هجاهاي تقليدي

و چـاقو عمـل مـي،به تدريج ،كـرد ابزارهاي اوليه از سنگهاي تيز كه بسان تبرچـه

و پاره اختراع مي شد كه آنها را براي شكار و اين نخستين ميـراث كردن آن به كار بست

و فرزندان خود بود  با اين وجود مالكيت بر ابـزار ابتـدايي موجـب. پدران براي خانواده

و دشمني افراد انسا  و انباشـت؛ني نشد خصومت  زيرا با چنين ابـزاري امكـان پيشـتازي

و غيرگروهي. دارايي وجود نداشت و چون ساده اين ابزار تنها براي نيازهاي حياتي بود

مي عمل مي  توانستند انواع آن را براي گذران امور معيشتي خود بسـازند كرد، ديگران نيز

همةو از آنجا كه به انداز  گوة كافي براي مي افراد شد، رقابتي هم بـراي شت شكار يافت

و حذف رقيب وجـود نداشـت  بـا خلـق اشـكال . (Rousseau, 1983, p.142)رنجاندن

و نيز مرزبنديهاي خصوصي، بـه تـدريج  عـادت«نـوعي ابتدايي در ارتباطات خانوادگي

پديد آمد؛ وضـعيتي كـه انسـان اوليـه را از حالـت» عرفي براي مجالست انسان با انسان 

و انزو و عشق خانوادگي به عنوان يكي از بناهاي شـيريندزن«ا خارج كرد گي زناشويي

ة عشـقي كـه بـا روحيـ؛(Rousseau, 1983, pp.142-143)؛ زندگي انسان متجلـي شـد 

و خوددوستي  از نهايت بـه سـبب آرامشـي كـه در اما. وي در تعارض بود خودخواهي

و نياز به سكونت نصيب وي مي د، به محدوديتهاي آن رضايت دادكر زندگي خانوادگي

(Rousseau, 1983, p.143).

ب قبايل، دهكده،ها از تركيب خانواده و شهرها و بـه تـدريجه ها نگـاه«وجود آمدند

و شئون حاصل از تمايزات فردي زيبايي و نيز شأن  موجب شد كه انسـانها بـر» شناختي

و دشمني تي كه ريشه اساس قابليتهاي طبيعي خود از هم متمايز شوند؛ تمايزا هاي حسد

بـا ايـن وجـود . (Rousseau, 1983, pp.143-144)ميان آحاد اجتماعي را گسـترش داد 

در؛نابرابريهاي سياسي فراتر از تمايزات طبيعي بود   زيرا به هر حـال اخـلاق عرفـي كـه

و رضايت اجتماع بدوي آنها آن وجود داشت، يك نوع آرامش هـا فـراهمنسبي در ميـان
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جامعـه. آور بـود آن امري الـزام حياتي در سطحكم دسترعايت اصول اخلاقي.ردك مي

و اجراي تنبيهات در آن  و نظارت تـرين جرمـي، لـذا بـا كوچـك. سان بودآنيز كوچك

مي افراد، ولو از برجستگان قوم، بدون استثناء  و مجازات و«شـدند از آنجـا كـه خطاهـا

» د، مجازاتهــا نيــز بــه مراتــب شــديدتر بــوددا انحرافــات اجتمــاعي نيــز كمتــر رخ مــي

(Rousseau, 1983, pp.144-145)زيرا فضـايل، گرچـه بسـيط بودنـد، امـا بـه لحـاظ؛ 

،بـه همـين ترتيـب. شـود تخطي از آن در حكم گناه محسـوب مـي،قداستي كه داشتند

و ديگر رذا و ناپسند بود؛ مگر اينكهئخودنمايي رخل نيز امري مذموم به حكم طبيعـت

و تملـق نداشـتيم و از آنجا كه طبيعت نيازي به ريا و،داد  بـه حكـم خـود حاكمـان

ــي ــين م ــان را تعي ــرد قديس ــي«. ك ــكوفايي را م ــن دوره از ش ــدني اي ــوان مان و ت ــرين ت

ــذت ــرين دور بخــش ل از دوره سياســي بشــر دانســت؛- تحــولات اجتمــاعيةت ــه  اي ك

و هنـوز بـه وضـعيت گـذر كـر در وضـعيت اوليـه، توأم بـا رخـوتي،وضعيت بدو  ده

و در عين حـال »دورة جديـد نرسـيده اسـت» محـوري مـن«وربـا خشـونت،پرتحرك

(Rousseau, 1983, pp.144-145).

آن،به اين ترتيب و نابرابريهاي طبيعـي، در سـاختار اجتمـاعي كهـن قـدر كشـنده

و جامعه را بر هم زند  م؛مهلك نبود كه تعادل رواني انسان توانستند بـاي لذا تمامي افراد

و همچون  يك انسـان اندك كوشش، از وضع نابرابر يا حتي بردگي به وضع برابر برسند

 زيرا جامعه هنوز به دو بخش مربوط به كـارگران؛آزاد از تمامي خيرات دنيا بهره گيرند 

و كارگران حرفه و همگـان بـه صـرف تقليـد ساده از مـي اي تقسيم نشده بود توانسـتند

و اما دوره.د استفاده كنند ابزارهاي تولي  اي كـه اسـتفاده از ابـزار بـه صـورت تخصصـي

و كارگران سـادهي با دسترسي به فنون نو محترما اي مطرح شد، عده حرفه  نـه،تر شدند

و بـراي رفـع نيازهـاي روزمـرة  زنـدگي از ايشـان به حكم طبيعت، بلكه به حكم ابـزار

و غيرجمعي ها مي تا زماني كه انسان« بنابراين؛اطاعت كردند توانستند به صورت انفرادي

و بي  از نيازهاي خود را به طور مستقيم  سـلامت، نـد، آزاد،نك طبيعـت اسـتخراج واسطه

و از مراودات غيروابسته لذت مي و شاد بودند . (Rousseau, 1983, p.145)بردند خوب

و نيز كشاورزي براي منبع تغذيه، اما اختراع فلز در صنعت  ي بودنـد كـه»دو هنـر«ابزار
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و با وضع مالكيت خصوصي، جامع ـماهيت كار را منقلب  انسـاني را بـه سـويةكردند

.نابرابريهاي سياسي سوق دادند

و جامعـ و چرايي ماجرا، دست اهريمني اقتصاد تجاري ةروسو در شرح چگونگي

و انحراف در جامع مهمعنوان بازاري را به كةترين عناصر فساد ؛رده است جديد معرفي

زيرا بـا گسـترش صـنايع جديـد، كارگرهـاي بخـش كشـاورزي بـراي كـار بـه سـوي

و به تدريج كارخانه  از نفرات بخش توليدكننـدة غـذا كاسـته،هاي شهري هجوم آوردند

صنعتي براي جبران نفرات بخش كشاورزي ابزارهـاي توليدكنندگان،به اين ترتيب. شد

با ايـن روش. انساني به اين بخش عرضه كردند جديد كار را به عنوان جايگزين نيروي 

و كشـاورزان بـا عـده بخش كشاورزي نيز به تدريج كوچك   اي رو بـه كـاهش، تـر شـد

 كردنـد كـه رو بـه افـزايش نيـز بودنـد، سـير مـي، شكم بخـش صـنعتي در شـهرها را

(Rousseau, 1983, p.146).كه با مالكيت بر ابزار توليـد، بحـث مالكيـت روشن است

و تعيين مقررات آن نيز جدي خص شد وصي دييـ مالكيت بر ابـزار تول،به اين ترتيب؛ تر

بـه كـار خـود توانست صـرفاً لذا كشاورز براي توليد بيشتر نمي. نيز جزء ارزش كار شد

بـ. تكيه كند بلكه همواره محتاج ابزار جديد كـار بـود  لاكه پـس اجبـار، همچنـان كـه

ي را براي شرايط جديد، يعني مالكيـت بـر ارزش صنعتي بايستي حقوقةگفت، جامع مي

.(Rousseau, 1983, pp.146-147)كرد كار، تعريف مي

و دور مخـرب در با طرح چارچوب  جديد براي ارزش كار، جريان صـنعتي شـدن

و به تبع آن جدال براي افزايش سـهم مالكيـت و كشاورزي نيز تندتر شد بخش صنعت

هـاي صـنعتي، روز بـه روز اي از كارخانها با مجموعه شهره. بر ابزار توليد شدت گرفت 

و اعتبـار بيشـتري كسـبن كارخانهاو مالك تر شدند بزرگ ها نيز توانستند ثروت، قدرت

به،به اين ترتيب. كنند و ابـزار توليـد در بخـشن كارخانـهامالكـ«و قطـبد جامعه هـا

و كشاورزي  بي كارگران غيرحرفه«و» صنعت و »ر بخش كشـاورزياابز اي بخش صنعت

و قطبـي ديگـر كـه فق تقسيم شدند؛ و اعتبار داشـت ور،ي ـقطبي كه زر، زور  زيردسـت

كه. ارزش بود بي و مصرف مواد«روسو معتقد است و اگر فلز اگر استعدادها برابر بودند

مع،»ي در حد متعادل بوديغذا و هرگـز نابرابريهـاي دل مـيت جامعه نيز به هر شكل شـد

س و .دمآ ياسي پديد نمياجتماعي
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 نابرابريهاي طبيعي به تدريج تحت جريان تحولات زندگي جمعـي،بنابراين«

و سياســي«بــه شــكل و تمــايزات» نابرابريهــاي اجتمــاعي  ميــانبــروز كــرد

و عميـق و تحـولات اجتمـاعي ناشـي از آن آشـكارتر  تـر شـد افراد جامعه

ه » گرفــترا» گرايــي جامعــه«جــاي» فردگرايــي«مــان نســبتو بــه

(Rousseau, 1983, p.147).

دا،به اين ترتيب و كشمكش و فقيـر آغـاز شـدئ جدال  ايـن جنـگ.مي ميان غنـي

درة طبق؛دو گروه بود طبقاتي به ضرر هر و قدرتمند، از آنجـا كـه منـابع بيشـتري  غني

و و گريـز از ثـروت اختيار داشت، ميدان جنگ را در دست گرفت، لكن با وجود جنگ

و طبقه فقير نيز روز به روز محـروم لذتي نمي قدرت خود   غنـيةلـذا طبقـ. تـر شـد برد

و صـلحئتصميم گرفت كه با تقسيم بخشي از غنا م خود ميان فقرا، خشم ايشان را مهار

 فقير را قانع كرد كه در صورت برقراري وضـع مـدني،ةپس طبق. جديدي را پايدار كند

ع عدالت برقرار مي و قوانين مدني از و حقوق ايشان حمايت مي شود بـه ايـن. كند لايق

و طبقـة فقيـر كـه راه حـل بـود مدني جديد حاصل اين گفتگوي نابرابرةامعج،ترتيب

] غنـيةطبقـ[به زنجير« به خيال رهايي از اسارت،نداشت»وضع صلح«منسجمي براي

ر عادت كـرد به وضع نابراب»قرارداد اجتماعي«رغم برقراريو به تدريج، علي» گردن نهاد

وةو طبق و ايـن بـار بـه شـكل قـانوني، بـه اسـتثمار، اسـتكبار  غني نيز به همان سياق،

.(Rousseau, 1983, pp.149-150)استحمار خود ادامه داد

و منبـعةپيدايش جامع« و زنجير جديدي بـراي فقـرا و قوانين آن، غل  مدني

و كه توانست براي هميشه قوانين ... نيرو براي اغنياء بود  مالكيـت اسـتثماري

و ــي ــوق قطع ــه حق ــبانه را ب و تصــرف غاص ــد ــتحكم كن ــا را مس نابرابريه

و براي منافع گروهي اندك، باقي افـراد برگشت ناپذير مالكيت استعلاء بخشد

ــت  ــه در وضــعيت فلاك ــراي هميش ــر را ب ــاه دارد بش و زيردســت نگ ــار »ب

(Rousseau, 1983, p.150).

مي»هاي نابرابري گفتار در ريشه«  مدرن، دستةدهد كه جامع به طور خلاصه نشان

گذاشـته تـا ثـروت اي يا كساني كه مهارتهاي خاصي را در توليد دارند، باز صنايع حرفه

و احترام بيشتري را هـم بـه سـوي،بيشتري را نصيب خود كنند كه از اين طريق   قدرت
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و گسست ميان انسانهاةبه نظر روسو فاصل. خود سوق دهند بـا تشـكيل اولـين طبقاتي

و صـنعت كشـاورزي پديـد آمـد. جوامع ابتدايي رخ داد   ايـن،اما زماني كه ابزار فلـزي

و طبعـاً كسـاني كـه توانـاييةفاصل و قانونمنـد درآمـد  طبقاتي طبيعي، به شكل سياسي

و اين شكاف روزبه، داشتند زيادي تـر روز عميق با شكاف طبقاتي ممتازتري ظاهر شدند

شدو گسترده .تر

 سنتي را متغير كـرد كـه حتـيةبه نظر روسو مالكيت خصوصي جديد، چنان جامع

و فضايل زندگي را نيز زير و عـدالت خردمندي، شجاعت، ميانه.و زبر كرد اخلاق روي

و؛جاي خود را بـه پـول داد  و بـازار تجـارت خريـد لـوازم  زيـرا در زنـدگي صـنعتي

لـذا. جديد، بـدون پـول ممكـن نبـوديو تهيه ساير ضروريات زندگ ابزارآلات ماشيني

و مالي براي تبادل جريان سرمايه  و سرعت انتقـال پـول بـه راه نظامهاي اعتباري گذاري

كن  و خلاصه، پول ريشة اصلي تمام و مسئلاكنافتادند و زيـانةشهاي اجتماعي شد  سـود

و .ي تشخيص عقلانيت به حساب آمدابر، معتبرمنظريمحور توجه آدمي

و اعتباري«اين باور است كه روسو بر  اختراع جامعـة جديدنـد كـه،نظامهاي مالي

در، در واقـع.(Rousseau, 1972, p.69)» هيچ دستĤوردي نداشته است  محوريـت پـول

و زندگي از راه گـردش پـول، تـودة مـردم را راحـت و افـراد بـراي جامعه طلـب كـرد

و»ستمگر«،»گر توطئه«طلبي خود راحت و . (Rousseau, 1972, p.67) شـدند» نابكـار«،

و فضا و اهداف ل مـدني قربـاني نيـازئعشق به جامعه جاي خود را به عشق به پول داد

و سودجويي حرفه شد ايهاي فرصت شخصي . طلب

و تغيير سطوح اجتماعي، سياست نيز مـنحط شـد؛ با تغييرات اقتصادي مورد بحث

م  و رهبران سياسي نيز  شغول علايق اقتصادي خود شـدند خير عموم مغفول قرار گرفت

(Rousseau, 1983, p.172) . ــم جز ــردم ه ــوال م ــاول ام و چپ ــدزدي ــة ئ ي از برنام

حق سياست و به تدريج و مديران اجرايي با فساد بازان درآمد العمل سياستگذاران دولتي

و ورود به سياست  اي بـراي دريچـه نه براي اعمـال قـدرت، بلكـه بـه،اداري آلوده شد

و آرا كسب ثرو  و همچـون اوراق بهـادار قابليـتيت بدل شد  انتخابـاتي نيـز متصـلب

و احيا و دولت در برقراري نظم و فروش پيدا كرد ويخريد نهايـت در فضـايل مـدني

و عشق به عدالت  و شـعارهاي سـخن مداهنـه،،پـروري بـه ريـاء عدالت در ماند چينـي
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و اجراي عـدالت نقـش و سياستمداري و خـود را بـا سياسـت روزمره تبديل شد بـازي

.بازيگري سياسي عوض كرد

،است بپرسيم سياست جديد بدون تكيه بـر فضـايل مطلـوب مـدني لازم،بنابراين

و بر چه پايه و به عبارت ديگر چگونه وة در جامع،اي استوار شده است  جديد كه پـول

و، سياسـت چـه غـايت است انباشت ثروت بر فضايل اخلاقي مدينه اولويت يافته ي دارد

در،و باز به بيان ديگر شود چگونه به مسير مستقيم هدايت مي  آيا با تغييـرات زيربنـايي

و جايگزيني آن با عقلانيت كـاربردي يـا محاسـب و تقـدمةمباني سياست و زيـان  سـود

توان اميد داشت كه سياستمداران، دستگاه دولت را بـه اصالت فايده بر عمل سياسي، مي

و احيا سياست، يعني عدالتسوي اهداف غايي   فضايل مدني هدايت كنند؟يپروري

از زيرا انسان رفـاه؛روسو تنها راه ممكن آموزش است به نظر و تجـددخواه طلـب

و زنجير تجدد اسير شده است  و در غل بنابراين با طبيعت غريـب. طبيعت فاصله گرفته

و نمي  بي است و خواه واسطه از آن بهره تواند  مجبور اسـت كـه حتـي بـراي ناخواه گيرد

و جهـل امـا مـي. خود در مقابل تجدد زانو بزندةنيازهاي اولي تـوان بـه او آمـوزش داد

و رفاه. مركب او را به جهل بسيط تبديل كرد  طلبي ما بايد بفهميم كه زندگي تجددمĤبانه

فر را تنها از روي اجبار قبول كرده زيردستةحاصل از كار طبق  زنـدان ايم تا بتـوانيم بـه

و عشـق بـه،حاصل از كـار خـود در طبيعـت» روزي حلال«خود ياد بدهيم كه كسب 

شـود كـه آموزش موجب مـي.(Rousseau, 1983, p.173)تر است همنوع، لذت بخش

و زيـانةهنگام وارد شدن در بازار آلود  و عقلانيت سود د كمتـر بـه روح خـو، تجارت

و محتاط مي زيرا پيو؛تر عمل كنيم لطمه بزنيم و سته دانيم كه چقدر از آرمانهـاي حقيقـي

و چون همواره ميـزان انحـراف را در زيـر بسـتر جامعـهل مدنيت فاصله گرفتهئفضا ايم

و محاسبه مي  كنيم، توان تجديدنظر در وضعيت زندگي جمعي يا اصول اجتماعي جديد

ف تطبيق آن با طبيعت را خواهيم داشت؛ وضعيتي كه روسـو  و در اميـد بـه آن بـا رانسـه

 را در غفلـت سـودگرايي داري سرمايه-كند؛ تا نظام ليبرال خود وداع مي آرمانهاي نايافته 

و ظلمــت، در آســتانة نقاديهــاي جــدي مــاركس بــر نظــام ليبــرال -حاصــل از تجاهــل

مي، به اين ترتيب. قرار دهد19داري قرن سرمايه و به نظر رسد كه نقاديهاي بجـا، دقيـق

كه برخاسته از روح رومانتيك وي است، هرچند با جريـان انقـلاب،گاه شاعرانه روسو 
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هـا بـا نـوع فلسـفة آلمـاني پيونـد فرانسه تقويت شد، تا دورة ماركس كـه ايـن انديشـه

 تحليلهاي علمي ماركس از نظام،به عبارت ديگر. اي از ابهام باقي ماند خورد، در هاله مي

ه اسـت، راه را بـراي ورود علمـي در داري، كه از بسياري جهات به روسـو شـبي سرمايه

در ذيـل ضـمن بررسـي ايـن مـدعي در خصـوص بازتفسـير. هاي روسو گشود انديشه

. شود مباحث روسو، اين كالبدشكافي با توجه به ديدگاه علمي ماركس بهتر تفهيم مي

و سودگرايي سرمايه.2  داري ماركس

و يكي سرمايهةاز نقادان بزرگ دور)م1883-1818(كارل ماركس ترين از معروف داري

مي نظريه . قـوانين جامعـه بـودةكار مهم مـاركس مطالعـ. شود پردازان راديكال محسوب

 زنـدگية لذا به مطالع؛كند ماركس متوجه بود كه قوانين جامعه با قوانين طبيعت فرق مي

مي اجتماعي انسان مي و و فرقش پردازد  نـه در عقـل،گويد كه انسان با حيوان فرق دارد

و امثـال آن اسـت، بلكـه در توليـد كـردن اسـت و نـه در شـكل ظـاهري و نه در زبان

(Marx, 1978, p.421) .و تصرف نمي  تنهـا، در واقـع؛كننـد حيوانات در طبيعت دخل

و تصرف كند انسان است كه مي با انسان .  (Marx, 1978, p.417)تواند در طبيعت دخل

و توليد مي ابزار  و طبيعت قرار مي اين كند دو ابزار را بين خود و اين توليد را براي دهد

و روحي خود انجام مي  نياز مادي چيزهايي هستند كه بدون آنهـا جسـم. دهد نياز مادي

مي انسان از بين مي  و پس از آن انسان به رفع نيازهاي معنوي عمل توليـدي. پردازد رود

و روابط تو  نيروهاي توليدي، شامل. ليدي وابسته است نيز به دو عنصر نيروهاي توليدي

و فن  و روابـط توليـدي، مربـوط بـه صـاحبان مواد خام، نيروي كار، ابزار كار كار است

و فاقد  و، بنابراين؛ن آن استاابزار  بحث اقتصادي مـاركس بـر محـور مالكيـت فـردي

مي.  (Marx, 1978, pp.253-255)جمعي مالكيت ابزار است اري يـك گويد كه هر ابز او

او. كند نوع مالكيت طلب مي  و بـه تـدريج وضـع در ابتدا انسان تنها ابزار ابتدايي داشت

و مالك ابزار پيشرفته  توانسـت بـا صـرف زمـان كمتـر، توليـد تري شد كه مـي بهتر شد

و حـالا محتو،بنابراين. (Marx, 1978, pp.255-256) بيشتري داشته باشد  دگرگون شد

 لـذا تضـاد ايجـاد شـد. ولي مالكيت برقرار مانـد؛ ابزار ترقي كرد.قالب ثابت ماند آنكه

(Marx, 1978, p.258) .مي يا بايد ابزار پيشرفته،به اين ترتيب يا تري به كار گرفته و شد
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و اين تغيير همه چيز را دگرگـونو كردند قالب را عوض مي  انسان قالب را عوض كرد

شدةلذا شيو. كرد و اختلاف طبقاتي علت بـروز بحـرانپس. توليد نيز دگرگون  اقتصاد

 توليد اسـت كـه موجـب اخـتلافةداري در شيو نيست بلكه علت اصلي بحران سرمايه

و.)296ص،1379مـاركس،( شود طبقاتي مي پـس مـاركس نيروهـاي توليـد را زيربنـا

مذهبي از نظر ماركس روبناها يعني دولت، قانون، نظامهاي. نامد روابط توليد را روبنا مي 

ميةو امثال آن وابسته به شيو  و مبتني بر آن شكل و بـر آن نيـز تـأثير توليد است گيـرد

تازد كـه ابـزار توليـد را در دسـتميداري به شدت به نظام سرمايه،در نتيجه. گذارد مي

و آنها را براي سركوب طبق  و فقيـر تشـويقةگروهي خاص قرار داده است  توليدكننـده

و با مدني مي و قوانين فريبنـده، تـوده كند و اسـتثمار مـيت جديد . كنـد هـا را اسـتحمار

و انحصـار ارزش افـزوده را عامـل پيـدايش نظـام سـرمايه داري ماركس اين فريبنـدگي

.)Cf. Marx, 1978(دانسته است

شناسـيارهمچنـان كـه هگـل در پديد. ماركس متأثر از قالبهاي هگلي استةفلسف

د روح بيان كرده بود،  ميةر مركز فلسف روح و هگل براي شناخت جهان محسوب شـود

و اقتصادي جامع  راةديالكتيك روح با ماده است كه نهادهاي اجتماعي، سياسي  آرمـاني

از. تـاريخ اسـتة حركت ديالكتيكي اساس حركت فلسف، بنابراين؛دهد شكل مي جهـان

مي،و در نهايت است روح آغاز شده  و ملتها حامـل ايـن انجام در پايان تاريخ به روح د

 ). 276ص،1379، مـاركس( ماركس جـدال طبقـاتي را جانشـين ملـت كـرد.ندا حركت

ل ترسـيم كـرده بـود، هگ ـداري كـه تضادهاي ناشي از زندگي سـرمايه، هاروي به زبان

را بودناپذير رسيدند بلكه اجتناب نه تنها صحيح به نظر مي يهـو نـاگزير بـراي طبقـات

و مـاركس يگانـه كسـي بـود كـه بـا روي دو پـا رولتـرپجز انقلاب ي وجـود نداشـت

 دادن انديشــة هگــل توانســت بــه كشــف بزرگــي در انديشــة هگــل نايــل شــودرقــرا

).66ص،1379 هاروي،(

و شهري جديد باعث شده كه بندگان يا قشـر است به نظر ماركس زندگي صنعتي

و بـه نـوعي شهري شـوند كارگران به تدريج خودشان هم بخشي از كالاهاي خواجگان 

مي» از خودبيگانگي«اين. گرفتار آيند» از خود بيگانگي« شـود كـه كـارگر، از آنجا ناشي

و ارزش كار خود را نمي  مي معادلات اقتصادي بازار و تصور را فهمد كند كـه او كـارش
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 داري ايـن به كارگر نظـام سـرمايه. فروخته است، كه از كارفرما گرفته،دستمزددر مقابل

و همانند يـك طور تعليم داده مي شود كه او به عنوان يك فروشنده انرژي، ماجور است

ب  و ميه ماشين و ارزش آن متـأثر از ماشـين. كند جاي يك ماشين كار لـذا حاصـل كـار

و حق اصلي متعلـق بـه مـالكي اسـت كـه ماشـين را  نيست بلكه جزئي از ماشين است

و گروهي خـاك گروهي تخت،ين بنابرا؛اندازي كرده استو راههخريد . نـدا نشـين نشين

نشـين ايشـان اسـتعدادي داده شكرگزار خدا باشند كه به اربابان تخـتدنان باي نشي خاك

و ين آشفتهاكه در است  و گريـز و با اين همه مخـارج جنـگ ، كشمكشـها بازار جهاني

و خانواده توانند لقمه مي از.دشان از سهم مالك جـدا كنـ اي كوچك براي خود امـا ايـن

ــيوخ ــام م ــدي انج ــه فرآين و تحــت چ ــه ــيني چگون ــاور فرونش و ب ــانگي ــود دبيگ  ش

(Marx, 1981, pp.322-324)؟

 اول،ة در وهلـ:از چهار طريق ممكن است» جريان از خودبيگانگي«به نظر ماركس

و محصولاتي توان به شكاف مي و توليد يا ميان كارگر مي،ميان مولد كند، كه خود توليد

سـت كـه كـارگر را محتـاجااي داري بـه گونـه زنـدگي سـرمايهة زيرا عرص؛اشاره كرد 

مي محصولات كارخانه  و بـه عبـارت ديگـر اي خودش  دسـتمزد كـارگر را خـرج،كنـد

 كـارگر هـيچ دسـتمزدي جـز نـان شـب خـود دريافـت، در واقع؛كند توليدات وي مي

مي. كند نمي د فقط به جاي غذا، كاغذي دريافت در؛دهنـدر مقابلش به او نان مي كند كه

، تمـامي سـود كارخانـه بـه جيـب اسـت كه او از درك اين پيچش عـاجز مانـده حالي

مي سرمايه ميه يك چرخ،بنابراين. رود دار كه حاصل هر چه كـارگر بيشـتر توليـد«شود

مي كند، كارفرما سرمايه مي و كارگر فقيرتر كند، مي تر كارو هر چه او فعالانه ... شود دارتر

و دشـمن، بنابراين؛»شود مالكيتش محدودتر مي  و توليـداتش بـا او بيگانـه  نيـروي كـار

 . (Marx, 1981, p.323)شود مي

 سياسي حاكم بـر-از خودبيگانگي كارگر محصول فرآيند اقتصادي، به نظر ماركس

مي؛ جريان توليد است ش كند، سهم كمتري از مصـرف عايـد كارگر هر چه بيشتر توليد

مي مي و هر چه ارزش بيشتري براي كالا خلق بي كند، شود مي ارزش خودش هر شود؛ تر

مي چه كالاي او ظريف و معيوب او زمخت،شود تر مي تر شود؛ هر چه كالاي او تمدن تر

مي را رشد مي  مي دهد، خودش بربرتر و شود، او نـاتوان شود؛ هر چه محصولش بهتر تـر
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مي منزوي چه تر مي كار او هوشمندانه شود؛ هر مي كارگر كودن،شود تر و تر جلوه نمايـد

در او به برده مياي .(Marx, 1981, p.325)دهد طبيعت تغيير چهره

در،با اين همه  جريان از خودبيگانگي منحصر به توليد نيست بلكه شيوة توليد نيـز

داري، كارگر نقشيهبه نظر ماركس در شيوة توليد سرماي. اين از خودبيگانگي مؤثر است

 توليـدة لـذا بـر خـلاف شـيو؛در معماري كار ندارد بلكه او تنها ابزار كار ديگران است 

كارگر مجبور است كه نه براي. فئوداليته، به لحاظ طبيعي با جريان توليد نيز بيگانه است

و چون كارش را نمي علايق خود بلكه براي  ت فهمد، از آن لـذ رفع نياز ديگران كار كند

»توانـد بـه چيـز ديگـري جـز كـار بينديشـد خانمـاني اسـت كـه نمـي بـي«او،برد نمي

(Marx, 1981, p.326) .مي كند، فـرارفتن از جريـان توليـد بـرايشو هر چه بيشتر كار

و بدني؛شود دشوارتر مي ميا لذا ناخودآگاه نيروهاي ذهني .گيردش در خدمت كار قرار

گي، ناتواني انسان در بازيابي خود از ديگـر انـواع يكي ديگر از اشكال از خودبيگان

مي است كه مهم  به نظر مـاركس. شود ترين وجه تمايز انسان از ديگر انواع نيز محسوب

و حيوان وجوه تمـايز بسـياري وجـود دارد   از جملـه اينكـه توليـد؛بين انسان خودآگاه

و محدود حيوان، تك وو بعدي  حـال آنكـه انسـان منحصر به نياز آني در طبيعت است

و با نگاه زيبايييتامتم و براي طبيعت گراست و بـا توجـه بـه شناختي خود در طبيعت

و نيز احتمالات آينده مي داري، هم چنـان اما نظام سرمايه. انديشد وجوه مختلف يك امر

و كـارگر را بسـان حيـوانيءكه روشن شد، زندگي انسان را با كار نافرجام، شـي  گونـه

ميفعال، از  و انواع خود، بيگانه .(Marx, 1981, p.329)كند توليد، عمل توليد

 زيرا وقتي؛ شكل چهارم از خودبيگانگي، بيگانگي انسان از انسان است سرانجام،و

كه انسان از فهم ضروريات طبيعي خود ناتوان شد، به طريـق اولـي از فهـم ضـروريات

م طبيعي ديگران هم ناتوان مي  و همـين مسـئله و ديگـري شود وجـب شـكاف ميـان او

،كنـد او ديگر هيچ چيز جز آنچه كه صنعت كار بـراي او تعريـف مـي،بنابراين. شود مي

شي سرمايهة صنعت كار شيو.فهمد نمي پس بـه. گشتگي، درس ديگري نداردءداري جز

مي«طور كلي   بـه ايـن معناسـت كـه او بـا،شود اينكه انسان از زندگي انواع خود بيگانه

 افراد انساني هم بيگانه شده است؛ كساني كه خود نيز با زندگي انساني خود بيگانه ديگر

 اسـت كـه رهبـري مرحله نياز به به نظر ماركس در اين. (Marx, 1981, p.330)اند شده
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و در ايـن حـال شـيو جهان و به سوي خودآگاهي هـدايت كنـد ةبيني انسان را واژگونه

.(Marx, 1981, p.330) خود خواهد رسيد داري به پايان راه توليد سرمايه

 جاي يك پرسش باقي است كه آيا از خودبيگـانگي فقـط در جريـان اين، وجود با

مي كار گيري است كه تمـام سـطوح را فـراا اينكه بيماري همهيدهد،و براي كارگر رخ

مي مي شي گيرد؟ زيرا به نظر و اسـارت انسـان در دسـت كـالاييءرسد كه  كـه،گشتگي

و ناديـده انگاشـتن جريـان طبيعـي،كندد توليد مي خو و زوال اخلاقـي  نتيجة فروپاشي

 آنچه مهم؛ه باشدب الهام يا تجر كند كه منبع اين استنتاج، تفاوتي نمي زندگي انسان است؛

. مـدني اسـتةاست، جريان از خودبيگانگي است كه خود حاصل انقطاع يا زوال جامع

ر ميدر چنين وضعي آيا چنان كه از» از خودبيگانگي كارفرمـا«توان وسو باور داشت، را

و آيا اساساً با توجه به روابط اسارت» كارگر« مي جدا كرد و بنده توان پايـه بار خدايگان

و معرفت  شناسانه ميان طبقات اجتماعي برقـرارو اساسي براي تسهيل همكاري دوستانه

و تعالي حتي در نظر هگل   مدني را از دولـت آرمـانيةكه جامع،كرد؟ زيرا اساس رشد

و آز رجعـت. طلبانة مدني بود كرد، رعايت اصول منفعت جدا مي اما در جايي كه حرص

و مدنيت منحط شده  و حركت بـه است، كرده ديگر فرصت مناسبي براي تحول مدنيت

از. ماند باقي نمي، كه مطلوب ماركس بود،سوي دولت آرماني يا همان وضع مدني  پـس

و براي ايـن كـار جـز آگاهانيـدايم، باي كه راه را اشتباه پيموده آنجا ندبه عقب برگرديم

 در ايـن راه دو مـانع اساسـي وجـود حال. بار خود راهي نداريم پرولتاريا از وضع اسف

بيةيكي، سلط: دارد و ديگر، حرص بر ماشين . كسب پولايمنتهاي انسان

به به نظر ماركس شيوة توليد سرمايه ست كه كارگر را در حـد يـكااي گونه داري

كه ماشين فرو مي  و بـه عنـوان» شـود طفيلـي ماشـين مـي] كـارگر[او«كاهد، به طوري

كم ساده كم تحرك ترين، و ميةاستعدادترين قطع ترين مـاركس(گردد ماشين به آن محلق

ص 1379و انگلس،  مي؛)284، وظ زيرا وقتي كه از كارگر خواسته ةيف ـشود كه تنها يـك

يك توليد انجام دهد،جريانابتدايي را در و يـا» موجود نابـالغ«هر كارگر صرفاً به مثابه

مي» بچه«يك مي فقط كاري را كه ماشين فرمان و هر گاه ماشـين توقـف دهد، اجرا كند

بي،كند ميجريانمقدارترين قسمت او به .(Marx, 1981, p.360)شود توليد تبديل
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اي در خدمت ماشـين باشـد كـه موجـب انباشـت رگر بايد به گونهكا،فراتر از اين

و گرانبهـاترين خودش را با ماشين منطبق كند تا پرارزشدپس او باي. ثروت گردد  ترين

 اصل اساسـي، بنابراين؛ابزار توليد از حركت نايستد ولو اينكه به نابودي كارگر بيانجامد 

و نميـررامـراةكـارگر فقـط هزينـ«پس. حيات ماشين است،كار و نـان بخـور  معـاش

و خريـدةو باقي سود بـراي ادامـ» كند دريافت مي و ماشـين حيـات كارخانـه آلات نـو

مية آنها در خزان خدمات مي كارفرما ذخيره و به كارگر آموزند كه همواره ناراضـي شود

و از جبر روزگار ناله كند  مح بـي«در اينجا كارگر به موجودي. زندگي كند و » تـاج اراده

وة او چـون يـك چـرخ دنـد؛(Marx, 1981, p.361)شـود تبديل مـي  متحـرك، سـاده

و از تـوانيادامـه م ـحيـات بـه هاي قابل حركتي دارد، ارزش تا زماني كه دنده بي دهـد

و كارفرما نيز، غافل از دولت آرماني، اين  و معنوي خود غافل است چنـين نيروي مادي

ةودآگاهي به طور خودافزاينده همچنان تـا ظهـور جامعـ جريان ناخ،بنابراين. خواهد مي

.يابد كمونيستي ادامه مي

و گشتگي مدني، يعني انباشـتءشيدر اينجا ماركس به مانع دوم رهايي از اسارت

وو زياده  و افراط به عنوان يك ارزش اجتماعي در» خشونت در رقابت آزمندانـه«روي

مي نظام سرمايه اي كـه موجـب زيرا تنها جنبـه؛(Marx, 1981, p.323)كند داري، اشاره

 درخـت تـرجيح دهـد،ةشود كارفرما دوزخ جهانگيري را بر استراحت در زيـر سـاي مي

مي. است» سرمايه«انباشت هر سرمايه به او ايمني گاه بخواهـد، بتوانـد چشـمان دهد كه

مي ناپاك را از خود دور كند؛  د كه آرامـششو هر چند كه در عمل، اشتغال به آن موجب

كه است داري چنان بر طبيعت سلطه افكنده زيرا نظام سرمايه؛اش رخت ببندد از زندگي

به عده،به اين ترتيب. براي آوارگي خود پول بدهنددمسلكان هم باي عملاً حتي كلبي  اي

و جلـوگيري از سـلط   صـاحبانةنام كارفرما ترجيح دادند كـه بـراي بازداشـتن ديگـران

ج سرمايه و در بازار، به و رقابت«اي كارگري به انباشت سرمايه بپردازند گوي» انحصار

.(Marx, 1981, p.323)ميدان را از آن خود كنند؛ هر چند كه اين دوزخ پاياني ندارد 

و توليـد سـرمايهة تبيـين ديگـري را از شـيو»سـرمايه«ماركس در جلـد اول داري

و مبادلات منطبق با آن، نشا  ماركس در ايـن كتـاب، بحـث1؛دهدن مي مناسبات توليدي

ةاقتصاد بـورژوايي بـه شـكل تـود«به نظر ماركس. كند خود را از تحليل كالا شروع مي 
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 لذا براي فهم آن بايد بـيش از  .(Marx, 1978, p.421)تجلي كرده است » عظيمي از كالا

تواند  ميويژگي كالا در اين است كه       .  سلولهاي اقتصادي آن پرداخت    ةهر چيز به مطالع   
.  ديگري مبادله كرد   ةتوان آن را با كالاهاي قابل استفاد       احتياج انسان را رفع كند و نيز مي       

  لـذا روابـط اقتصـادي جامعـه بـر     ؛از اين رو هم ارزش مصرف و هم ارزش مبادله دارد         
 ةايـن همـان اسـت كـه نظري ـ        . اي طبيعي پايـدار اسـت      اساس همين دو ارزش، به شيوه     

 طبيعـي و تـاريخي تلقـي        فرآينـد ساخت اقتصادي جامعه را يـك       تحول  «ماركس را كه    
 با اين وصف بايد پرسيد كه اگر چنين .(Marx, 1981, p.417)دهد   توضيح مي،»كند مي

روابط پايدار زندگي طبيعي انسان شكل گرفته، پس مناقشات مـاركس  روابطي بر اساس    
 داري چيست؟ در تحليل تعارضات نظام سرمايه

كننـده در    داري را محصول يك نـوع دگرگـوني گمـراه          ام سرمايه  نظ ماركس تحول 
داري،  داند و كار اصـلي وي در كالبدشـكافي اقتصـاد سـرمايه              ميان كالا و پول مي     ةرابط

كند و   داري ايفاء مي   بازان نظام سرمايه   رمزگشايي از نقشي است كه پول در دست شعبده        
 دهـد  كارگر رخ مـي »  خودبيگانگياز«همين جاست كه استثمار استحماري و بعد از آن 

(Marx, 1981, p.329). 
آمـد،   اي كه محصولات كار به صورت كـالا بـه بـازار مـي              به نظر ماركس در دوره    

فـروش كـالا بـراي      « يعنـي    ؛گرفت گردش كالا، از كالا به پول و پول به كالا صورت مي           
به صـورت پـول ـ    ولي به مرور كه سرمايه پديد آمد، قانون گذشته . »خريد كالاي ديگر

 مبادلـه دو  ةخواستند كه پول وسيل ن اولية پول ميا مخترع،در واقع. كالا ـ پول تغيير كرد 
 يعني خريد ؛كالا وسيله تبديل پول به مقدار بيشتر پول شدزمان كالا باشد، لكن به مرور   

 اين همان چيـزي اسـت       .نامد مي» ارزش اضافه «اع، كه ماركس آن را      فبراي فروش و انت   
 در جريـان كـار       پيچيده در فهم ميان ارزش واقعـي كـالا و ارزش بـازار،             ة در محاسب  كه

 (,Marx, 2000 افزايد افتد و محصول تواني است كه كارگر بر وسايل توليد مي اتفاق مي

p.589(ارزش افزوده حاصل سرمايه است كه تبـديل بـه نيـروي كـار     ، به عبارت ديگر  ؛ 
 قسـمتي   ،لذا ارزش كـالاي توليـد     .  افزوده است  ،ليدشده و در جريان توليد به ارزش تو       

 و قسـمتي نيـز      ،نامـد   ثابـت مـي    ةل توليد است؛ كه ماركس آن را سرماي       ئمربوط به وسا  
 كـه مـاركس آن را       ، اسـت   مربوط به پرداخت دسـتمزد كـارگر و محصـول قـدرت وي            
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 امـا هنـوز يـك قسـمت ديگـر نيـز. در گـردش ناميـده اسـتةسرمايه متغير يا سـرماي

درو و  جــود دارد كــه حاصــل ســود اضــافي اســت كــه در جريــان توليــد ايجــاد شــده

 مانـد پس در جريان توليد مرتباً يك ارزش افزوده به كنار مـي. دست كارفرما باقي است

(Marx, 2000, pp.594-596) . 

راآماركس دهـد، كارگر براي جبران دستمزد خود انجام مـيكهن قسمت از كاري

ك  و آن قسمت ا لازم ميهافضه مي توليد دار هـر حال سرمايه؛داند كند، كار اضافه يا زائد

 بيشـتري انباشـت كنـد؛ خـواه ايـنةتواند سـرماي چه بيشتر بر ارزش افزوده بيفزايد، مي 

چنـين. ارزش افزوده از طريق ازدياد ساعات كار يا كاهش ارزش دستمزد كـارگر باشـد

تـر روز تكميـل روزبـهو در جريـان توليـد، از خودبيگـانگي با توجه به جريان فرايندي

.(Marx, 1981, p.330) شود مي

و تحليل چگونگي به كارگيري ارزش اضافه براي انباشت سرمايه ماركس با تجزيه

ميدكن كالبدشكافي مي از اقتصاد كلاسيك  رغـم برداشـت علمـاي دهد كه علـيو نشان

سر،فزودهاارزش اقتصاد كلاسيك، تمامي   نيـروي كـارة متغير، يعني اجارةمايبه مصرف

و تحليـل نشـان مـي. رسـد نمي ةدهـد كـه قسـمتي از سـرماي مـاركس در ايـن تجزيـه

و قسمت ديگر صـرف خريـد شده، انباشته نـه( به طور نامشروع، تبديل به وسايل توليد

مي) اجاره ازةشود؛ ضمن اينكه اساساً در انباشت سرماي نيروي كار راه اوليه، كه معمـولاً

و بـا  و دزدي زمينهـا و چپـاول وسـايل توليـد كـارگران و غصب اراضي دهقانـان زور

و غيره به وقوع پيوسته   اسـت، نيـز شـبهات اساسـي وجـود استفاده از اصول استعماري

س، به عبارت ديگر؛دارد  بـاز،ايه متعلق بـه فكـر كارفرماسـترم حتي اگر قبول كنيم كه

 شـرايط طبيعـي مالكيـت را قـانوني تحـت يـه كـه توان فهميـد كـه آن انباشـت اول نمي

و غلبه از انحصار طبعيت خارج كرد، چگونـه صـورت گرفتـه اسـت و بعد با زور  كرد

(Marx, 2000, p.596).

مي،داري سرمايهةجامعدر و كارگر به عنوان خادم ماجور تا حد بندگي تحقير شود

و خـانوادهيمجبور است كه براي بقا  ن خود و يـروي كـارش را بـه كارفرمـا اش، تـوان

كه. بفروشد و تقاضا بلكه بر مبناي معادلاتي در اينجا كار كارگر نه بر مبناي بازار عرضه

مي سرمايه و تقاضا ايجاد كرد، تعيين و ايـن وضـعيتي دار در ساختار دروني عرضه شود
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و سياست در درون و گيـر داري شـكل مـي نظام سـرمايه است كه از پيوند ميان اقتصاد د

و سياسـت در دسـت و انحصار پردوام قدرت حاصل آن چيزي جز بردگي مدام كارگر

.(Marx, 1978, pp.253-255)بورژوازي نيست 

و شود، كارگر نمي بر دوش كارگر بنا مي داري سرمايهةجامعبه نظر ماركس، توانـد

ب  وه نبايد سهم واقعي خودش را از سود حاصل از فروش محصولات از دسـت بيـاورد

و ابزار توليد در دست كارفرماست، كارگر نيز نمي  و يـا آنجا كه سرمايه تواند سهم مازاد

روابـط«دار بـا تأثيرگـذاري بـر ضمن اينكه سـرمايه. حقوق خود را طلب كندكم دست

مي» اجتماعي توليد  اين مسئله موجـب. كند اساساً شرايط چنين درخواستي را هم منحل

.و حتي زماني كه در خانه است، خدمتگزار كارفرمـايش باشـد شود كه كارگر پيوسته مي

را او با دستمزد كم كار مي و با پول اندك خود احتياجات ضـروريش كند تا پول درآورد

و باز هم فردا گرس  و چـه در خانـه در خـدمت.ه استنتهيه كند پس چـه در كارخانـه

و حتي اگر تصميم بگيرد كه از محصولات توليدش  ، خـود اسـتفاده نكنـدةدكارفرماست

اما كارفرما براي حفظ استثمار استحماري خود بايـد. باز هم خودش را بيكار كرده است

و سـرماي مواد خام، ماشين . (Marx, 1978, pp.255-256) بيشـتري انباشـت كنـدةآلات

توان نتيجه گرفت كه استضعاف پرولتاريا نسبت مستقيم با افـزايش سـرمايه دارد پس مي 

(Marx, 1978, p.258)مي«داري سرمايهة يعني در جامع؛ و آن كه كار كند، چيزي ندارد،

و انگ(» كند آورد، كار نمي مي آن كه چيزي به دست  ص1379، لـس مـاركس امـا ). 296،

مياين وضع تا چه زماني ادامه  و چه زماني به بحران  رسد؟ خواهد يافت

كـه بـه اسـت»كـاهش نـرخ سـود«ةداري نظري ترين بحران سرمايه نزد ماركس مهم

م  و مي اشينيتدريج اشباع بازار و كاهش تقاضاي نيروي كار رخ و تر شدن كارخانه دهد

 زيـرا وقتـي كـه؛شودميتر جدييدار بحران سرمايه،رود هر چه اين جريان به جلو مي 

م كارخانه و بـه تبـعةشوند، ارزش افزود مي اشينيها خن نـرآ حاصل از استثمار كـارگر

دار براي جبران كـاهش نـرخ سـود لذا سرمايه. يابد سود حاصل از ارزش كار كاهش مي

و ايـن جريـان مرتـب تكـرار مجبور مي  شود كه كارگران را با ماشين بيشتر عوض كنـد

. شود تا به جايي كه به فروپاشي كل نظام بيانجامد مي
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و نيـز مهـمة مرحلنپس بالاتري رش ثـروت تـرين حـد گسـت توسعة نيـروي مولـد

و تـه كشـيدن نيروهـاي حيـاتي او بـه  و انحطاط كـارگر موجود، معادل با زوال سرمايه

مي به انفجارها، فاجعه اين تناقضها. است ترين وجه ممكن عريان و بحرانهايي انجامـد ها

و نابود شدن بخش عظيمي از سرمايهو علي  تـا سـرمايه هـا، قهـراً رغم تعليق موقت كار

سرد كه دوباره مي ياب سطحي تنزل مي  ايـن تناقضـها بـه البته،. گيرد تواند سير خود را از

و بحرانهايي مي  كه ضمن آنها سرمايه، به علت تعليق موقت تمامي كـار انجامد انفجارها

توانـد تمـامي گـردد كـه مـي اي بر مـي ها قهراً به نقطهو نابودي بخش عظيمي از سرمايه 

 بـا وجـود ايـن،.ن به خودكشي به كـار انـدازد نيروهاي توليدي خود را بدون دست زد 

مي بحرانهاي فاجعه و پياپي يكديگر آميـز، به تكرار بحرانهاي فاجعه،آيند آميزي كه منظم

مي در مقياسي گسترده منتها  داري سـرانجام آميز نظام سرمايه انجامند كه سرنگوني قهر تر،

صص1375ماركس،(2نهايي آنهاست ،223-324.(

 كـهدكنـ داري سـعي مـي دار در هنگام فروپاشي نظام سرمايه ركس سرمايه به نظر ما

و فروپاشي نظام مبتني بر سرمايه را با حذف برداشتهاي جـاري جريان كاهش نرخ سود

آنة مثل كاهش مالياتها، اجار،از سود  و مانند و، زمين  به تأخير بياندازد، امـا ايـن جـرح

و اصلاحات موضعي، خود برداشت هايي از سود به عناويني ديگرند كه بـه جيـب تعديلها

مي افرادي غير از سرمايه  و مĤلا به حـذف داري ريخته وي سـرمايه شود و چنـان كـه دار

مي پيش مي بيني ص1375ماركس،(انجامد كند، ظهور قدرت پرولتاريا ،324.(

و نتيجه جمع  گيري بندي

و مارك به طور خلاصه مروري ساده بر انديشه و تحليلهاي فلسفي ايشـان هاي روسو س

و كاپيتاليسم نشان مي در بر مدرنيسم و جسـتجوي سـعادت دهد كه زندگي ليبراليسـتي

مي،جهان غرب  آيد، چندان هـم منتهـي بـه چنان كه از روبناهاي به ظاهر فريبنده آن بر

و چگونگي شكل  و از قضا تحقيق در زيربنا گيري دنيـاي شـهرهاي متمـدن، خير نيست

و استحمار خواجگان بالادسـت نشانگر  و استثمار آن است كه اين تمدنها بر كار بندگان

و آلماني هـر يـك،در واقع. بنا شده است  و ماركس متعلق به دو سنت فرانسوي  روسو

و همچنان در جايگاه خود به چنين بناي غيرطبيعي سلطه مي دبكه ماكياولي در كال تازند
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پرداخت، از انحراف سياست در تشـكيل اسي مي شكافي از سياست به جستجوي امر سي

ميگاي اخلاقي غرب رمز جامعه مي شايي و نشان و چگونـه جهـان كنند دهند كـه چـرا

غرب با ابزارهاي موجود به سعادتي كه خود براي جامعه ترسيم كرده است، راه نخواهد 

را. يافت افسد بـه دفع« بابازروسو به ناچار در درون طيف روشنگري چنين وضعيتي

ميمي»فاسد و تلاش تا پذيرد اسـت، در ضيافتي كه ناخواسـته در پـاي آن نشسـته كند

اما براي ماركس تن دادن به زنـدگي در چـارچوب. بهترين زندگي ممكن را اختيار كند 

مي؛ ناممكن است داري نظام سرمايه  در لذا بر آن شود تا شبح كمونيسـم خيـالي خـود را

را،قعوادر. جهان گسترش دهد   بـاب مـدخل سوسياليسـمازماركس دموكراسي روسو

و تلاش مـي بـه سـوي گرايانـه خـود در حركـت غايـتة تـا در انديشـدكنـ خود اخذ

و. سوسياليسم گام بردارد  و سوسياليسم هر يك تـا چـه حـد معناپـذير اينكه دموكراسي

بـل بحـث اسـت، بررسـي قا اي ديگر است، اما تا آنجا كـه در ايـن مسئله،ندا قابل انجام 

و زنـدگية ايـن دو متفكـر، پديـديتوان مدعي شد كه با توجه بـه آرا مي  تجـددگرايي

و و نـوزدهم غيـر آفـاقي و كاپيتاليستي قرون هجده ليبراليستي در دو جريان روشنگري

خ   آنچه كه تحـت عنـوان،و به زبان ماركسن آن بوده استار انفسي واضعيمعطوف به

ديوارهـاي«بـر»توپخانـة سـنگيني«داري بسان اي نظام سرمايهروح جهاني بشر در قالبه

مي«كوبد، هرچند مي سنتبه منزلة» چين كنـد كـه از بـيم نـابودي، تمام ملتها را مجبور

و (Marx, 1379, 281)» شيوة توليد بورژوازي را بپذيرند ، اما چنانچـه متفكـران ليبـرال

و متعلـق جهـان معطوف بـه» سبكي«.ن آن اعتراف دارنداحتي واضع  جهـان مسـيحيت

3.غرب است

 يادداشتها

.م1850قسـمتي از مباحـث اقتصـادي مـاركس اسـت كـه در اواخـر دهـة» سـرمايه«كتاب.1

ب تــوان بســط برخــي از نظريــات مطــرح در كتــا ايــن كتــاب را مــي. نوشــته شــده اســت

.دانست» گروندريسه«

و انگليسـي ذيـل آورده.2 ،1375مـاركس،:ام اين نقل قول را با توجه بـه دو ترجمـة فارسـي

.Marx, 1973, p.750؛324-323جلد دوم، صص
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 اري از ديـدگاه دو متفكـر بـزرگ غـربد اين مقالـه در اصـل بـه نقـد مبـاني نظـام سـرمايه.3

مي شكل مسئله وقتي روشن. پرداخته است كه نقـادي متفكـران ليبراليسـم بـر نظـام تر  شود

رك سرمايه كه خود ادبيات وسيعي دارد؛ لكن براي سهولت كار . داري نيز مطالعه شده است

.1380شريعت،

 كتابنامه

و انديشة آزادي).1380( شريعت، فرشاد- .آگاه: تهران. جان لاك

ترجمه باقر پرهام. جلد دوم. اد سياسي مباني نقد اقتص گروندريسه؛). 1375( ماركس، كارل-

.آگاه: تهران.و احمد تدين

و انگلس، فردريك ماركس،- در»مانيفست كمونيست«).1379( كارل و كالين ليـز:، . لئو پانيچ

.آگه: تهران. ترجمة حسن مرتضوي. سال150مانيفست پس از

و كالين ليـز لئوپا:در.»جغرافياي قدرت طبقاتي«). 1379( هاروي، ديويد- مانيفست پـس. نيچ

.آگاه: تهران. ترجمه حسن مرتضوي. سال150از 
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